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آزمایشگاه من کو؟
|  در خبرها خواندم  ا ا  در |

که بســیاری از مراکز مربوط به آزمایشات 

پیش از ازدواج )شامل آزمایش اعتیاد و ...( رو 

به تعطیلی هستند. پس در این راستا می خواهیم بررسی 
 کنیم ببینیم چه بر سر این مراکز آمده! 

احتمالاول:بحراناقتصادی

وقتی کارخانجات عظیم با آن همه عظمت و ســابقه در 

فکر تعدیل نیرو هستند و حتی شایعه ورشکستگی آنها به 

گوش می رسد از یک سری مراکز آزمایشگاهی چه  انتظاری 

می رود؟ اصلا در این زمانه وانفســا، با این تورم و گرانی چه 

کسی جرأت می کند زن بگیرد که بخواهد آزمایش اعتیاد 

پیش از ازدواج بدهد؟ خب در این  شــرایط این مراکز باید از 

کجا پول آب و برق و گاز و کرایه شان را دربیاورند؟ بنده خودم 

الان کیس دم بخت محسوب می شوم، تا دلتان هم بخواهد 

کیس مناسب هم  زیر ســر دارم، هم برایم زیر سر گرفته اند، 

شــما لب تر کنید من تا دلتان بخواهد نمونه برای آزمایش 

اعتیاد هم آماده می کنم! اما خــب از آن همه کیس ایده آل 

 کی هست که حاضر باشد همســر یک طنزنویس دون پایه 

بشود؟ شما شرایط ازدواج را فراهم کنید، من قول می دهم 

که جوانان در کســری از ثانیه تمام مراکز  آزمایشــگاهی را 

نمونه باران کنند و از ورشکستگی درشان بیاورند! 

احتمالدوم:تخریبمراکز

این روزها شــما هیچ جــای شــهر را نمی توانید پیدا 

کنید که ســولاخ نشــده و توی طرح نیفتاده باشد! یکی 

از احتمالاتی که بنده برای برخــی از این مراکز غیرفعال 

 می دهم این اســت که آنها قرار اســت به زودی تبدیل به 

ایستگاه مترو بشوند یا جایشان برج و پاساژ یا یکی از این 

مال ها را بسازند که ... بگذریم! این چون پروژه ایران مال  و 

تهران مال و ... آدم های کله گنده ای پشتش هستند پس 

خیلی وارد این مسأله نشویم بهتر است، چون اگر خیلی 

واردش بشویم ممکن است خیلی مشکلات هم به  ما وارد 
بشود! 

احتمالسوم:تغییرکاربریمراکز

الان شــما مغازه هــای شــهر را کــه نــگاه کنید 

70درصدشان شــده کافی شاپ و فســت فود. جوری 

کــه الان نصف مشــتری هایی کــه توی یــک کافه 

می نشــینند خودشــان  چندتــا خیابان بالاتــر کافه 

دارند! این موضــوع در مورد فســت فودها هم صادق 

است. یعنی مشتریانشــان همگی خودشان رستوران 

دارند! بدون شــک برخی از این همه  مغازه کافی شاپ 

و فســت فود، همان آزمایشــگاه های قدیمی هستند 

که به خاطر نچرخیدن کار و کاســبی کاربری را عوض 

کرده اند. این را گفتم که حواســتان باشد وقتی  داخل 

کافی شاپ با همســر آینده تان نشسته اید و »دم نوش 

بهار نارنج« که ازقضا بسیار رقیق و زرد رنگ هم هست 

ســفارش می دهید، خیلی مواظب باشید که یک  وقتِ 
نوشیدنی اشتباهی برایتان نیاورند! 
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پدر پسر همسایه مدام توى خانه راه مى رفت 
آاااخیش... خیالم راحت شــد. چه  و مى  گفت   

خوب شد. م م م م  عجب حالى داد.
سرم گیج رفت. د بگیر بشین  خانم باجى گفت 

مرد آخه آدم تو این سن و سال این قدر راه میره؟
خــب زیادى  پدر پســر همســایه گفــت 

سرخوشم. چه کنم؟
خانم باجى به بقیه نگاه کرد ببینه کسى مى داند 

او چرا خوشحال است؟ 
من کــه نمى دانم چرا  رو آقاجان گفــت 
خوشحال است. شاید به خاطر قهرمانى سه باره  

پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال.
حالا حالاها هم  پدر پسر همســایه ادامه داد 
خیالمان راحت اســت و تا سه سال سر راحت بر 

بالش مى گذاریم. 
البته برانکو یک سال دیگه  رو آقاجان گفت 
بیشــتر قرارداد نداره. احتمالا به خاطر شــایعه 
مذاکره با او سر تمدید سه ساله قراردادش این مرد 

این قدر خوشحال است.
جل الخالــق مردم چه زود  خانم باجى گفت 
رنگ عوض مى کنند. از قدیم همین طور بودند ها. 
صبح زنده باد مصد مى گفتند و شب فریاد مرگ 

بر او سر مى دادند.
البته سه سال زود  پدر پسر همســایه گفت 

مى گذره.
خانم  باجى طاقت نیاورد. خطــاب به او گفت 
اوهوى... مگه بوقلمونى کــه این قدر زود رنگ 

عوض مى کنى؟
لابد منظورتان  پدر پســر همســایه گفت 

آفتاب پرست است. حالا مگه چه کرده ام؟
شما تا دیروز براى اردوگاه  خانم باجى گفت 
رقیب سرخ ها شعار مى دادى. حالا شدى طرفدار 

دو آتشه پرسپولیسى ها؟
کى؟ من؟ نخیر. من  پدر پسر همسایه گفت 
کماکان در همان اردوگاه رقیب هستم. کى چنین 

اتهامى به من زده؟
پس چرا هــى راه میرى و  خانم باجى گفت 
میگى چه خوب شد و حالا حالاها خیالمان راحت 

است و تا سه سال سر راحت بر بالش مى گذاریم؟
آهان. نه اشتباه متوجه  پدر پسر همسایه گفت 
شدید. شادى من براى این بود که معاون شهردار 

تهران گفته تا سه سال آینده مشکل قبر نداریم.
بفرما. هرچه امکانات است،  رو آقاجان گفت 
براى شماســت. دوره ما از این خبرها نبود. ما در 
طول زندگى همیشه استرس مردن و کمبود قبر 

و گرانى اش را  داشتیم.
پسردایى و دخترعمه و پســرخاله ام که تا آن 
لحظه نشسته بودند و به حرف ها گوش مى دادند، 
فورى بالش گذاشتند زیر سرشــان و همان جا 

وسط اتا پذیرایى ولو شدند. 
شما چرا خوابیدین؟ لنگ  خانم باجى پرسید 
ظهر و خواب؟ عجبا. شــما که تا همین دیشب 
مى گفتید یک لحظه هم خواب ندارید و پلکتان 

هم نمى آید. چى شد یکهو؟
خانم باجى خیالمان راحت  پســردایى گفت 
شد. تا دیشب مشــکل بیکارى و گرانى و تورم و 
اختلاس و ارتشا و گرانى مسکن و هزینه کمرشکن 
ازدواج و... نمى گذاشت روحمان آرام بگیرد و ترس 
از آینده، روانى و عصبى مان کرده بود، اما الان که 
فهمیدیم حداقل تا سه سال آینده مشکل قبر حل 
شده و نگرانى اى بابت این موضوع نخواهیم داشت، 
به این نتیجه رســیدیم که دنیا را به هیچ حساب 
کنیم، بلکه در این سه ســال افزونــى و وفور قبر، 

بمیریم و از مزایاى این فراوانى استفاده کنیم.
خانم باجى آمــد بگوید آمین، دید بد اســت. 
خواســت بگوید دهانت را ببند، دید بد اســت. 
کرکره این ســتون را  برگشــت به من گفت 
بکش پایین که من بتوانم دو کلمه حرف حساب 

خانوادگى بزنم.

ا ا ا
نی | ار ید                ى  |    ین  |    ا

nana.jamshidi@gmail.com

ى| ا ب   |

 مافیای کنکور: 
 تعویق چرا؟

  برای هرکدوم تون 
یه دونه برگزار می کنیم!

 کنکوری ها:  
  بندازید عقب

نهایت چند روز دیرتر 
راننده تاکسی می شیم!

وزیر آموزش و پرورش: ما موافق تعویق کنکوریم، وزارت علوم نه!

يادداشت ۲

حاشيه  نوي�

ی!  ما ی مرد! زنده باد دی ما دی

ی را باور نمی کنند؟ و هرمانی ر چرا عده ای 

آرمین منتظرى
دبیر گروه جهان

اوضاعى که این روزها ایران در عرصه بین المللى با آن مواجه 
شده، وضعیتى دشوار و پیچیده است. در نگاه اول  این گونه به نظر 
مى رسد که درهاى دیپلماسى بسته شده و ایران هیچ راهى جز 
درپیش گرفتن رویکردى  قاطع و جدى ندارد. این روزها برخى 
برطبل جنگ مى کوبند و غرب نیز به جاى تلاش براى اجراى 
تعهدات  برجامى خود در قبال ایران، به اظهارات و بیان مواضع 
سیاسى بسنده کرده و از ایران مى خواهد به صورت  یک جانبه 
به تعهدات برجامى خود پایبند بماند. از ســوى دیگر تحرکات 
نظامى و رجزخوانى هاى مبتنى بر  رویارویى از ســوى مقامات 
آمریکا بیشتر شده است. مقامات ایران نیز مدام اعلام مى کنند 
کشــور براى هرگونه  رویارویى آماده اســت و پاسخ سختى به 
هرگونه تجاوزى خواهند داد. در چنین شرایطى به نظر مى رسد 

 دیپلماسى نفس هاى آخر خود را مى کشد. 
اما واقعیت این اســت که دیپلماســى هرگز نمى میرد. یک 
دیپلمات باتجربه به خوبى مى داند که تیغ دیپلماســى  هرگز 
کند نمى شود. مثلى مشهور نیز در میان دیپلمات ها رایج است 
که مى گوید وقتى دیپلماسى به پایان  برسد، جنگ آغاز مى شود. 
نگارنده اما معتقد است در شرایط شبیه به جنگ نیز دیپلماسى 
نباید از تلاش باز  ایستد.   سفرهاى اخیر جواد ظریف به کشورهاى 

ترکمنستان، هند، چین، قطر و ژاپن یکى از نمونه هاى تلاش 
 دیپلماتیک در شرایط دشوار است. اگرچه برخى از مقاصد سفر 
ظریف نشان مى دهد که هدف او  گسترش مناسبات اقتصادى و 
یافتن راه هایى براى حفظ منافع ایران در شرایط تحریم است، اما 
برخى دیگر از  مقاصد سفر او ازجمله سفر به قطر نشان مى دهد 

ایران همچنان به قاعده دیپلماسى پایبند است.  
نگارنده معتقد است حتى در چنین شرایط خطیرى که آمریکا 
از تمام ظرفیت خود براى فشار ظالمانه بر ایران  استفاده مى کند 
و به تخطى از قوانین و قواعد بین المللى از برجام خارج شــده و 
قطعنامه شــوراى امنیت را  نقض کرده است، نباید کانال هاى 
پشت پرده یک دیپلمات را بست. معناى این سخن این نیست 
که در  پشت پرده با آمریکا به مذاکره بنشینیم. بلکه مقصود این 
است که هر کانال دیپلماتیکى که بتواند از رویارویى  ناخواسته 
میان ایران و آمریکا جلوگیرى کند، نباید بسته شود. رویارویى 
نظامى میان دو کشور نه به نفع منطقه  است، نه به نفع ایران، نه 
به نفع آمریکا و نه به نفع جامعه بین الملل. اما همچنان هستند 
کسانى که بدون توجه  به این دوراندیشى، تنها ساز خود را کوك 
مى کنند. هدف دیپلماسى در چنین شرایط برهم زدن کوك 
ساز  این افراد، خارج کردن آنها در ارکستر یا وادار کردن آنها به 
همنوازى برمبناى خرد و عقل متعارف است.  دیپلماسى عرصه 
امید است. روزنه امید است. تنها ابزار براى ممانعت از رویارویى 
فاجعه بار است. این دریچه- که ایران به رغم متوقف شان برخى 

تعهداتش در برجام همچنان آن را باز گذاشت- باید باز بماند.  

سیاوش باقی| پرســپولیس قهرمان لیگ برتر ایران 
شده و طبیعى است در چنین بزنگاه هایى تضاد طرفداران 
تیم هاى رقیب بیشتر نمایان  شود و این رقابت و دشمنى 
خود را به صورت طنز و کنایه و کرکرى نشــان مى دهد. 
هواداران تیم قهرمان مى خواهند شادمانى شــان را بروز 
بدهند و جشــن بگیرند و هواداران تیم هــاى بازمانده از 
جام هم به شــکل دیگرى مى خواهند خشــم و ناراحتى 
خود را نشان دهند. در بعضى از کشورها حتى درگیرى و 
زدوخورد در زمان جشن هاى قهرمانى هم دیده مى شود و 
فوتبال با این فضا غریبه نیست. اتفاقى که خوشبختانه در 
شب جمعه گذشته شاهدش نبودیم. اما آن چه در فضاى 
مجازى و متناسب با آن در ســطح جامعه دیده مى شود، 
نوعى ابراز کینه و در عین حال بیان ناباورى و بى اعتقادى 
به مقامى است که پرسپولیس در لیگ ایران کسب کرده 
است. استقلالى ها، سپاهانى ها و حتى تراکتورى ها ابایى 
ندارند از این که قهرمانى پرســپولیس را به عوامل بیرون 

از میدان نســبت بدهنــد و آن را زیر ســوال ببرند. تیم 
حکومتى، وزیر پرسپولیسى و عباراتى از این دست براى 
طرف مغلوب به سادگى مى تواند ناکامى را توضیح بدهد 
و بى این که دلایل مشــخصى براى اثبات آن لازم باشد، 
دستاویزى است تا از دلایل پشت پرده سرنوشت حکایت 
کند و بر دل هاى ســوخته مرهمى بگذارد. اگرچه که در 
چنین مواقعى پیداکردن بهانه ها و شواهد سخت نیست. 
از به ثمر رسیدن یک گل مشــکوك به آفساید در جم تا 
قبول نشدن یک گل درســت در آبادان، همه مى توانند 
شهادت بدهند که حکومت به دنبال قهرمان کردن تیمى 
نظر کرده بوده است. این همه تردید و بى اعتمادى اگر تنها 
به فوتبال خلاصه مى شد، قابل چشم پوشى بود، اما وقتى 
ردپاى چنین سوء تفاهمى را در تمام عرصه ها مى بینیم، 
باید به خاطر این همه فاصله و شــکاف احساس نگرانى 

کرد. 
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بیایید به بیش از صد سال پیش برویم، 
زمانی که هنوز تلگراف نیز اختراع نشده 
بود. انســان ها چگونه با یکدیگر ارتباط 
برقرار می کردند؟ مهمترین راه مواجهه 
و ارتباط آنان با یکدیگر، رودرروشــدن 
بود. یک راه دیگر هم وجود داشــت و آن 
نامه نگاري بود. ا رسال پیام هاي شفاهی 
هم شیوه دیگري از ارتباط غیرمستقیم 
بود. نامه نگاري بسیار پرهزینه و زمان بر 
بود و البته بیشتر براي امور مهم و دولتی 
کاربرد داشت. در آن فضا؛ دنیاي هر کس 
کمابیش به اطرافیانش محدود می شد. 
از ســوي دیگر ارتباطات؛ ویژگی و وجه 
تمایز مهم انســان از موجــودات دیگر 
است. کیفیت و کمیت ارتباطات، نقش 
تعیین کننده در افکار، رفتار و... انســان 
دارد. یک جوان روســتایی که 200 سال 
پیش در یک روســتاي دورافتاده متولد 
و بزرگ می شــد، با هیچ فکر و اندیشــه 
و رفتاري جــز آن چــه از اهالی محدود 
روســتاي خود می دید، آشنا نمی شد و 
طبعا او نیز در مسیر آنان حرکت می کرد. 
تغییر در ایــن جامعه معنــاي دقیقی 
نداشت، ولی کافی بود حتی یک نفر جدید 
وارد این روستا شــود که افکار، ارزش ها، 
نگرش ها و رفتارهاي گوناگونی داشــته 
باشد، آنگاه متوجه می شویم که چگونه 
موجب تغییر می شــود. امــروز را عصر 
ارتباطات مى نامند و 27 اردیبهشت را روز 

جهانى ارتباطات نام گذارى کرده اند.
از یــک قرن پیــش تاکنــون مقوله 
ارتباطات متحول شده است. بزرگترین 
تحول کــه در زندگی بشــر رخ داده، در 
همین موضوع است. ابتدا تلگراف آمد و 
مردم توانستند پیام هاي خود را با سرعت 
به دوردست ها بفرستند، البته پیام هاي 
کم حجم که پرهزینه نیز بود، ســپس و 
حتی پیش از آن مطبوعات آمدند و مردم 
توانستند در اندازه هاي بزرگتر به اشاعه 
اطلاعات، افکار و ارزش ها بپردازند، ولی 

هنوز قریب به اکثر مردم بی سواد و ناتوان از 
استفاده از این روش ارتباطی بودند. رادیو 
که آمد، تحولی جدي رخ داد، بی سوادها 
هم توانستند وسیله ارتباطی شنیداري 
پیدا کنند. تلویزیون گام بلندتري براي این 
ارتباط بود که تصویر هم به صوت اضافه 
شــد. اینترنت به کلی دنیاي ارتباطی را 
دگرگون کرد، هر چیزي را با هر سرعت 
و به هر شکلی و از هر نقطه جهان می توان 
براي گیرندگان نامحدود فرستاد. سریع، 

ارزان و باکیفیت و کمیت بالا.
این فضاي ارتباطی، جهان و انســان 
معاصر را دچار تحول کرده است. مرزهاي 
پیشــین هویتی درحال کمرنگ شدن 
است. تا اینجا مشــکلی نیست، مسأله 
از آن جا آغاز می شــود کــه برخی افراد 
گمان می کنند می توانند ایــن ابزار را به 
هر نحوي که میل دارند بــه  کار ببرند و 
از پذیرش نتایج الزامی آن پرهیز کنند. 
نمونه اش سانســور و ممیزي است. در 
نظام ارتباطی مبتنی بر مطبوعات و حتی 
رادیو و تلویزیون محلی، سانسور معنادار 
و عملی بود، هرچند عوارض و پیامدهاي 
منفی آن در جاي خودش قرار داشت، ولی 
از منظر اجرایی، مشکلی نداشت. اما در 
نظام ارتباطی جدید بی معناتر از مفهوم 
ممیزي نمی توان یافــت. اتفاقا ممیزي 
نتیجه عکس می دهــد و موجب رغبت 
بیشتر به متن سانسورشده می شود. فرض 
کنید یک فصل کتابــی دچار ممیزي و 
سانسور شود، آن کتاب اگر بدون سانسور 
منتشر شود، مثلا  هزار نفر می خواندند، 
ولی اگر کســی فصل مذکور را در فضاي 
مجازي منتشر کند و بگوید که این فصل 
از کتاب سانسور شده است، هزاران نفر آن 
را می خوانند. مثل کتاب انسان خردمند 
که تاکنون ده ها هزار نسخه منتشر شده و 
تقریبا همه کسانی که می خواستند آن را 
خریده و خوانده اند، حالا با انتشار خبر لغو 
آن، یک گرایش جدید به خواندن آن پیدا 
می شود. این است معناي سانسور در نظام 
ارتباطی جدید؛ نظامی که حاضر نیستیم 
خود را با آن ویژگى ها و الزاماتش تطبیق 

دهیم.
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شرات یان  شهروند درباره ط زارش 
یاهی در نقا مختل ایران با افزایش پوشش 

 تلاش تازه حشرات
در ایران، برای حفظ بقا 

مردم از حرف هاى ما استقبال کردند

رویای شیرین سرخ:
اپیزود سوم
دهم ه اتفاقات لیگ ه  مرور بر ه
که ی قهرمانی دیگر برا پرسپولیس رقم زد
ه: زنان  ی روایت وی
ران پشت پرده جشن قهرمانی! اشا ت
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